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سـری بـه فرهنگ سـرا می زنیـم؛ تقریبـا هیچ کـدام از افـرادی کـه اینجـا 
رفت و آمـد دارنـد، شـهید خادم الشـریعه را نمی شناسـند. فقـط زهـره 
دادرس کـه مشـتری دائـم کتاب هـای دفـاع مقدس اسـت، سـال پیش،

ح حـال زندگـی شـهید  کتـاب «اولیـن فرمانـده» را خوانـده؛ کتابـی کـه شـر
خادم الشـریعه اسـت. زهـره  بـا اشـاره بـه اینکـه جـای سـردیس شـهید در 
محله مـان خالـی اسـت می گویـد: حداقـل می توانند دم در فرهنگ سـرا،

بنـری نصـب و در آن شـهید را معرفـی کننـد.
کرمی، مدیر جدید فرهنگ سـرای خادم الشـریعه، درباره این  مصطفی ا
گلایه و شناخت نداشتن اهالی از شهید سردار خادم الشریعه می گوید: از 
آنجا که اطلاعات اهالی از این شـهید کم اسـت، به زودی بنری از زندگی 

این سردار در ورودی فرهنگ سرا می گذاریم.
البتــه کــه انتظــار مــی رود شــهرداری بــا نقاشــی دیــواری و طراحــی و 
جانمایــی ســردیس شــهید، نقــش پررنگ تــری در معرفــی ایــن قهرمان 

ملــی داشــته باشــد.

از سـمت بزرگـراه پیامبراعظـم)ص( وارد بولـوار شـهید خادم الشـریعه می شـویم.
می خواهیـم بدانیـم اهالـی ایـن معبـر، سـرداری را کـه خیابـان محلـه زندگی شـان 
بـه نـام او مزیـن شـده اسـت، می شناسـند یـا نـه. اولیـن جایـی کـه بـا اهالـی گفت وگو 
می کنیم، بوستان قاصدک کنار فرهنگ سراست. از آقای میان سالی که نوه اش را 
به پارک آورده است، می پرسیم که آیا سردار خادم الشریعه را می شناسد. مجیدآقا 
با تکان دادن سر می گوید: نه! تا حالا چیزی درباره او نشنیده ام. سراغ فرید و محمد 
می رویـم، دو جوانـی که در گوشـه ای از پارک نشسـته اند. فرید با شـیطنت سـرش را 
می چرخانـد و می گویـد: همیـن کـه فرهنگ سـرا بـه نامش اسـت؟ نه نمی شناسـم.

محمد اما می گوید: فکر کنم از سرداران جنگ است و در جوانی به شهادت رسیده 
اسـت.راهمان را کـ� می کنیـم تـا بـا کاسـب های محلـه گفت و گـو کنیـم. یعقـوب 
کمـی بعـد از فرهنگ سـرا کارواش دارد. او می گوید: از شـما چـه پنهان وقتی  که 
فرهنگ سـرا را بـه نـام شـهید خادم الشـریعه نام گـذاری کردند، اسـمش را در 
اینترنت جست وجو کردم؛ یک لقب جالب هم دارد:«مصعب پیامبر )ص(».

م�ـل اینکه خیلی شـجاع و نتـرس بوده.

شهید خادم الشریعه یک هفته مانده به عملیات بیت  المقدس آمد مشهد، رفت 
خانـه پدری. دسـتی به سـر و روی اتاقش کشـید. امانتی های سـ�اه را گوشـه ای 
کید  گذاشت، س�رد آن ها را به پایگاه برگردانند. یک وصیت نامه هم نوشت و ت�
کرد که موتورش را اهدا کنند به رزمندگان خط مقدم و بعد هم برگشت به جبهه.
صبح روز مبعث )31اردیبهشـت سال 61( محمدمهدی حال و هوای عجیبی 
داشـت. نمـاز صبح را تنهایی خواند، صبحانه هم نخورد، سید هاشـم موسـوی 
یـک سـیب بـه او تعـارف کـرد؛«حاجی بخـور ضعـف می کنـی  هـا!» محمدمهدی 
جـواب داد:«نـه! دلـم میـوه بهشـتی می خواهـد.» یکـی دو سـاعت بعـد، محمـد 
همـراه تعـدادی از فرماندهـان بـرای بازدیـد از گردان هـا عـازم شـدند؛ نزدیـک 
خـط مقـدم خم�ـاره ای اطـراف ماشـین برخـورد کـرد و محمدمهـدی و یکـی از 

همراهان به شـهادت رسـیدند.

سـه روز بعـد، خبـر شـهادت محمدمهـدی بـه خانـواده اش رسـید.
محمد تقـی خادم الشـریعه می گویـد: روز سـوم خـرداد بـود، سـاعت ۲
بعدازظهـر کـه خبـر شـهادت محمدمهـدی را به مـن دادند. عرق سـرد 
روی پیشـانی ام نشسـت. یک قطره آب سـرد از سرم آمد و از ناخن پایم 
رد شـد. هیچ وقـت فرامـوش نمی کنـم آن روز را؛ رادیـو یـک سـاعت بعد 
خبر آزادسازی خرمشهر را اعلام کرد. فقط این خبر بود که دل خانواده 

مـا را در روز شـهادت بـرادرم آرام می کـرد.
محمـد بـه مـادرش گفته بود بعد از فتح خرمشـهر برمی گـردم به خانه،
م�ل همیشـه خوش قول بود و برگشـت، در روز مراسـم محمدمهدی،
مرحـوم انصاریـان شـعری خوانـد با این بیت کـه «تو خود گفتـی که بعد 

از فتـح خرمشـهر می آیی/ بلی بـاز آمدی، اما چـرا خاموش؟».

مصطفی خادم الشـریعه، پسـرعمو ی 
شـهید، دیگـر هم رزمـی اسـت کـه از 
او کلـی خاطـره به یادماندنـی دارد.

او می گویـد: شـجاعت مهـدی بسـیار 
م�ال زدنی بود و مرا متعجب می کرد،

به ویژه در بازدید از خط مقدم، جلوتر 
نـی  ید با ی د ر سـنگر ها ، د ز همـه ا
حضـور پیـدا می کـرد. زندگـی عـادی 
پشـت جبهـه را به کلـی فرامـوش کرده 
بـود. زمانـی کـه مـن پـس از چنـد مـاه 
قصـد مراجعـت بـه مشـهد را داشـتم،

بـه محمدمهـدی پیشـنهاد کـردم کـه 
بـه مرخصـی بـرود و چنـد روزی را بـا 
خانـواده بگذرانـد، امـا او گفـت کـه تـا 
جنگ تمام نشود، به مشهد برنخواهد 

گشت.
آقا مصطفـی ادامـه می دهـد: در تنگـه 
، مـن و محمدمهـدی بـا هـم  بـه ا چز
بودیـم. نمی دانـم ایـن دل و جرئـت 
را از کجـا آورده بـود کـه مـدام روی 
کریزهـا از ایـن طـرف بـه آن طـرف  خا
می رفـت. هرلحظـه خم�ـاره بـر سـر مـا 
می باریـد و به خاطـر صـدای سـوتش،

پشـت سـر هـم از گوش هایمـان خـون 
. محمـد همیشـه می گفـت  مـد می آ
«خم�اره60 خیلی نامرد اسـت و خیلی 

آرام و بی سـر و صدا می آیـد!»

سیدهاشـم موسـوی، یکـی از هم رزمـان محمدمهـدی  می گویـد: هنـوز مدتـی از تشـکیل تیـ� ۲1 امام رضـا)ع(
نگذشـته بـود کـه عـراق برای پس گرفتن بسـتان، دسـت بـه پاتـک زد. عراقی ها تصمیـم گرفته بودنـد بعد از یک 
ماه ونیـم از عقب نشینی شـان در بسـتان، دوبـاره ایـن شـهر را از آن خود کنند. آن ها برنامه رسـیدن به هدفشـان 
را از تنگـه چزابـه پایه ریـزی کـرده بودنـد. ده دوازده  روز خم�اره و خمسه خمسـه ای بود که بر سـر  ما هوار می شـد،

امـا بچه هـا  با دسـتان خالـی و فرماندهی شـهید خادم الشـریعه برابر انبـوه مهمـات عراقی ها ایسـتادند. مهماتی 
که تخمیـن می زدنـد در آن نبـرد به انـدازه تمـام مهماتی بـوده که  تـا آن روز علیه مواضع ایران اسـتفاده می شـده 
اسـت، امـا شـهید خادم الشـریعه با سن وسـال کم، توانسـت مقاومت کند تـا نیرو هـای کمکی برسـند. آن زمان که 
محمدمهـدی فرماندهی چزابه را برعهده داشـت، بیست وسه سـاله بود. حسـن علیمردانـی در همان عملیات 
شـهید شـد و از آن بـه بعـد اسـم تنگـه چزابه شـد «تنگـه شـهید حسـن علیمردانـی ».  محمدمهـدی خادم الشـریعه 
بعدهـا دربـاره چزابـه  گفت:«بچه ها مانند شـیری که از بچه هایـش محافظت می کند، از تنگـه دفاع می کردند.»
امام خمینـی)ره( هـم در وصفشـان فرمود:«کار رزمنـدگان ما در چزابه در حد اعجاز بـود و این اعجاز به حول وقوه 

الهـی از بـازوان رزمنـدگان به ویـژه بچه های تیـ� ۲1 امام رضا)ع( به فرماندهی این سـردار شـهیدنمایان شـد.»
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